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Abstract 

It seems that causality is the most important issue that has undergone changes in line with the three phases 

of Sadrā's philosophy. It has many dimensions and divisions and goes with the evolutions of this philosophy 

in various aspects. In this article, we examine five basic issues of causality based on these three philosophical 

phases; as for the subject of causality, for instance, according to the quiddity-oriented and non-existential 

view, three options can be proposed, "'every being', 'every phenomenon' or 'every contingent (essential 

contingency)' need a cause" while based on the second phase, it can be stated as "every contingent 

(existential contingency) is in need of a cause", whereas according to the third phase of evolution, it can be 

stated as "every manifestation is dependent on the manifested". Also, in other issues of the causality similar 

results can be attained that have been discussed in this article. 

Keywords: causality, priority of quiddity, priority of existence, the individual unity of existence, the graded 

unity of existence, three philosophical phases 
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 بر مبنای سه سیر فلسفی« علیت» سه
 علی بابایی
 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تبریز

hekmat468@yahoo.com 
 چکیده

ی صدرایی دچار تحول شده است مبحث علیت است که ترین مبحثی که متناسب با سه سیر فلسفهآید مهمبه نظر می
کند؛ ما در این مقاله پنج موضوعِ های یاد شده همراهی میهای مختلف با تحولابعاد و فروعِ بسیاری دارد و در زمینه

دهیم؛ به عنوان مثال در موضوعِ مفاد علیتت  مبحث علیت را بر مبنای سه سیر فلسفی مورد بررسی قرار میمقدماتی 
هتر موجتودی  هتر ثتاد ی و هتر ممبنتی کبته امبتان »محور  سه نحو بیتانِ متناسب با نگاهِ غیرِ وجودی و ماهیت

هر ممبنتی کبته »وم مفاد اصل علیت به نحو که بر مبنای سیر دقابلِ طرح است؛ ثال آن« نیاز به علت دارد« ماهوی(
قابل بیان « شأن استهر شأنی وابسته به ذی»مطرح است و متناسب با سیر سوم « امبان فقری( محتاج به علت است

 ایم.  ی ثاضر به آن پرداختههایی وجود دارد که در مقالهباشد؛ در باقی موضوعات نیز چنین تناسبمی
ماهیت  اصالت وجود وثدت تشبیبی  اصالتِ وجتود وثتدت شخ،تی  سته ستیر : علیت  اصالت کلید واژه

 فلسفی. 
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 مقدمه . 1

فلسفه مباثثِ سنتی و نوپدیدِ بسیاری در درونِ خود پرورانده است که فارغ از هر مسلبی  علیت یبی 
ی ستیرها»گانته کته از آن بته هتای ستههاست؛ در مبحثِ ثاضرِ ما  اصتالتترین آنترین و قدیمیاز مهم
مبحث مظهرِتحققِ باید در مبحثی ظهور داشته باشد و آنکنیم مبنا و اصلِ ادعاست که میتعبیر می« فلسفی

ترین مظهرِ تحقتق ستیرها در ثبمتتِ صتدرایی سیرها باشد؛ بنا به دلایلِ مختلف  مظهرِ تام یا لااقل قریب
بر مبنای سه سیر در جایگتاهِ  هاکه تحول آن -ی مباثثِ فلسفی است؛ درست است که همه مبحثِ علیت

مظهرِ اتمِ ایتن « علیت»  به نوعی نشانگرِ تحققِ سیرهای یاد شده هستند  اما i-خود مورد تحقیق قرار گرفته
تحقق و بلبه اولین مبحثی است که بعد از مبانی دچار تحول شده استت. مویتدِ ستخن یتاد شتده  ا بتاتِ 

(. بر مبنای نگاه 301  ص2  ج1368کبنگرید: ملاصدرا  وثدت شخ،ی وجود از راهِ ترقیقِ علیت است. 
ترینِ مفاهیم؛ و در مقامِ تحقق  عمیق فلسفی و به ویژه بر مبنای اصول سیر سوم  در مقامِ مفهوم  وجود  عام

بته »ی الوجودات و بلبه تنها وجتودِ ثتق استت؛ همتهاثق -شودتعبیر می« وجود ثق»که به  -تحققِ آن 
ها صحت و صدقِ خود را از اصتل ی برهانگیرند و همهجودِ خود را از ثق تعالی میو« اصطلاح وجودات
ترین اصلِ معرفتی استت کته ختودش بتدیهی و غیرقابتلِ ایکنند؛ ثال اصلِ علیت  پایهعلیت دریافت می

 وجود باشد؛ و تحقق هر نوع استدلالی منوط به پذیرشِ آن است؛ بنابراین مظهرِ سیری که در بسترِ ا بات می
تر به مظهریت خواهد بود. پس علیت های کلیدیِ این سیر نزدیک باشد اولیافتد هر چه به ویژگیاتفاق می

شود. ثال بحث ما در این مورد است کته جزو اولین موضوعاتی است که بر مبنای سه سیر دچار تحول می
ا در این مقاله چند موضوعِ عمومی تغییراتِ مبحثِ علیت بر مبنای سه سیر فلسفی به چه نحو بوده است؟ م
مفتاد اصتل »دهیم؛ مباثثی چتون و مقدماتی بحث علیت را بر مبنای سه سیر فلسفی مورد بررسی قرار می

« سبب نیاز معلول به علت»و « مجعولیت»  «علیت به عنوان موضوع فلسفی»  «ی فاعلیتنحوه»  «علیت
 کنیم.  ی مناسب واگذار میمد نظر این مقاله است و باقیِ مباثث را به فرصت

ی آن در مباثثِ فلستفی مقتالات متعتددی : در مورد اصلِ علیت به دلیلِ جایگاهِ ویژهسوابق پژوهش
ای بتا مشخ،تات: ستعادت تترین مقالته بته موضتوعِ متا  مقالتهترین و شتبیهنوشته شده است؛ اما نزدیک

(. بازستازی ستیرِ سته مرثلته ای 1392کعلتی زاده, بیتو .  ,م،طفوی, سیدثسن, بهشتی نژاد, ستیدمیثم
استت کته از نظتر   , 2)1 ,(19-30.دوفصلنامه علمی حکمت صدرایی. مبحث علیّت در ثبمت متعالیه

موضتوعاتِی کته در ی ثاضر شتباهت دارد امتا روش به این دلیل که در سه مرثله سخن گفته است با مقاله
 ی ما متفاوت هستند.  اند  با موضوعاتِ مطرح در مقالهمتنِ مقاله موردِ بررسی قرار گرفته

در مورد تحقق سه مرتبه سیر فلسفی و تحول مباثث تابعه تا به ثال مقالات زیر به چاپ رسیده استت 

https://pms.journals.pnu.ac.ir/article_752.html
https://pms.journals.pnu.ac.ir/article_752.html
https://pms.journals.pnu.ac.ir/article_752.html
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 است:   که هر کدام موضوعی را بر مبنای سه سیر یاد شده مورد بررسی قرار داده
(. سه مرتبه ثرکت بر مبنای سه ستیر فلستفی ملاصتدرا: 1401بابایی, علی, موسوی, سید مختار. ک .1

 مجله پژوهش های فلسفی کدانشگاه تبریز(.  .ثرکت طبیعی  ثرکت جوهری  تجدد امثال
ی (. ثق تعالی تنها جوهر هستی سیر تحول جوهر و عرض بر مبنای سه مرتبه1399بابایی, علی. ک .2

 ف،لنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز. .فلسفی ملاصدراسیر 
در ستته مرتبتته ستتیر فلستتفی « زمتتان»مستتهله »(  1400بابتتایی  علتتی  موستتوی ستتید مختتتار  ک .3

 64ت49  ص 73  معرفت فلسفی  سال نوزدهم  شماره اول  پیاپي «صدرالمتألهین
اتِ نظتری متورد توجته استت ای که در تحقیقت: در این مقاله از روشِ تحلیلیِ کتابخانهروش پژوهش
 استفاده شده است. 

 
سه سیر فلسفی: اصالت ماهیت، اصالت وجود وحدت تشکیکی، اصاالت وجاود  . 2

 وحدت شخصی

 علیت بر مبنای سیر اول فلسفی : نگاه ماهوی یا غیر وجودی یا مبنای قوم 2-1
 به علت « هر ممکنی»و « هر حادثی»تا « هر موجودی»مفاد اصل علیت: از نیاز  2-1-1
ی مهتمِ آن یعنتی تبتاینِ نیست که اگر کسی کاملا به لوازمِ اصالتِ ماهیت و بته ویتژه بته لازمتهشبی  

قایل باشد نخواهد   1( 321  ص1  ج1366و م،باح   85  ص1380ها کبنگرید: ملاصدرا  بالذاتِ پدیده
علیتت کته بته معنتای ی میانِ علت و معلول اعتقاد پیدا کند؛ بنابراین توانست به اصلِ علیت و تحققِ رابطه

پذیرشِ نوعی از وثدت و سنخیت و ارتباط میانِ دو امتر استت  بتر مبنتای نگتاهِ مقتبتیِ تبتاین بالتذاتی  
غیرقابلِ تبیین خواهد بود؛ در عینِ ثال که نگاه ثقیقتا تباین بالذاتی امبانِ طرح نتدارد  امتا ستوایِ مبنتایِ 

ها را با عنوانِ رویبردِ غیرِ وجودی به که لازم است آنهایی وجود دارد گرای اصالت وجودی  دیدگاهوثدت
ی علیت مورد بررسی قرار دهیم: به نظرِ اهلِ ثبمت اصلِ علیت چنان بداهتی دارد کته بتر هتر نتوع مساله

هتا دارد  نستبتی ها و ا بتاتی برهانا باتی تقدم دارد و در نتیجه قابلِ ا بات نیست؛ نسبتی که علیت با همه
تعالی با وجودات و اصلِ عدمِ تناقض با قبایا دارد. چرا که هر نوع استدلالی خودش مبتنی بر  است که ثق

                                                 
ان گفتت: ایتن امتر کته از دو تتوگردد؛ ثتی میطبیعت واثد از امور متباین و متخالف بالذات تشبیل نمی»واقع انجامد و بهکثرت بدونِ وثدت به تباین می.  1

بنتابر اصتالت ماهیتت  کثترت  (.85  ص 1380کصتدرالمتالهین  « آید  بدیهی است و به برهان نیاز نتدارد؛شیء مخالف به تمام ذات طبیعت واثد پدید نمی
  1366کنتد. کم،تباح  نی خاصتی میالفرض  ثبایت از یک ثیثیت عیماهوی همیشه نشانه کثرت موجودات عینی و خارجی است؛ زیرا هریک از آنها علی

 (.321  ص1ج
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ی وجتودات بته ثتق گونته کته همتهاصلِ علیت است و اصلِ علیت مبتنی بر هیچ استدلالی نیست؛ همان
ها به اصلِ رهانی بنحو  همهشوند به همینی قبایا به اصلِ عدمِ تناقض ختم میگردند و همهتعالی بازمی

تر استدلال برای ا باتِ علیت  خود متبمنِ اصلِ علیت است؛ به تعبیری تخ،،ی 1علیت بازگشت دارند؛
پذیر خواهد بود؛ اگتر ایتن اصتل متوردِ وقتی که  بوت و تحقق اصلِ علیت را بپذیریم بحث امبان»بنابراین 

( 163ص   3, ج1368کملاصتدرا, «. فتتای با کسی در پیش گرتوان هیچ بحثِ علمیپذیرش نباشد نمی
گیری چه از نوعِ قیاسی و برهانی چه از نوعِ استقرائی و تمثیلی به مقدمات نیاز دارد هر نوع استدلال و نتیجه
شتان نیستت؛ ی مقدمات ربطِ ضروری برقرار استت و هرگتز اتفتاق و بختت میتانو میانِ مقدمات و نتیجه

اق،ه و یا علّت تامّه نتیجه هستند  و اگر ربتط ضتروری بتین مقتدّمات و مقدّمات یا علّت معدّه و یا علّت ن
ها نباشد  نتیجه ثاصل نخواهد شد؛ پس استدلال بر ا بات یا نفی علیّت مبتنتی بتر اصتل علیّتت نتیجه آن

خواند. کجوادی است و ملاصدرا بر همین اساس اقامه برهان بر هستیِ اصلِ علیّت را م،ادره به مطلوب می
 (.319ص  7, ج1393  آملی

دلیلِ اثتیاج به علت  وجود داشتن است و وجود متلازم بتا معلولیتت استت و »مطابقِ دیدگاهِ گروهی 
و بنابراین اصلِ علیت به این نحتو قابتل « بنابراین باید گفت: مناطِ اثتیاج به علت همانا موجود بودن است

و وجتود « ت و متکىی بىه علىت اسىتهر چیزی كه موجود است محتاج به عل»طرح خواهد بود که: 
دانند که بنا بر نظرشان  سلسلۀ موجودی که متبی به علت نباشد محال است. این دیدگاه را از آن مادیون می

  6  ج1376علل و معلولات غیر متناهی هستند و واجب الوجود و علة العللتی تحقتق نتدارد. کمطهتری  
ها مبتنتی بتر ی برهانهای دیگر به دست آید و باید همهطور که اصل علیت نباید از برهان(. همان655ص
کند علتی در عالم خارج وجود داشته باشتد کته از اصل باشند  به همین نحو مبمونِ علیت اقتباء میاین

ها باشتد؛ و وجتودِ او ضتامنِ جریتان و العللِ تمامِ علتهیچ علتِ دیگری به وجود نیامده باشد؛ و او علت
هىر موجىودی »ی یتی قرار گیرد. تحققِ علتی که معلولِ هتیچ علتتِ دیگتر نیستت  گتزارهتحققِ هر نوع عل

ی علیتت را سازد تا مبمونِ قاعدهرا محتاج قیدی می« هر موجودی به علت نیاز دارد»یا « معلول است
نیاز از علت استت  و تحقتقِ اصتلِ علیتت هتم بتدیهی جا که موجودی تحقق دارد که بیشبل دهد؛ از آن

باید قیدی بگیرد تتا « هر موجودی معلول است»ی ی فوق یعنی در قبیهت  بنابراین موضوع در قبیهاس
هر چیزی كه موجود است محتىاج بىه علىت »ی مفادِ اصلِ علیت را تشبیل دهد؛ از نظر متبلمان قبیه

باشى  هر موجىودی كىه حىادث »داشته باشد تا مفادِ علیت شبل گیرد؛ یعنی « حادث»باید قیدِ « است
                                                 

-را مورد بررسی قرار داد که در نهایت کدام یک اصل الاصول هستند و چه رابطته« اصل عدم تناقض»و « اصل علیت»توان در فرصت مناسبی نسبتِ میانِ . می 1
  ای با همدیگر دارند.
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(. متراد از ثتاده هتم 635  ص1386و شتمس   215  ص3  ج1422کمظفتر  « نیازمن  علت اسىت
؛ اما از نظرِ عمومِ فلاسفه قیدی «در برهه و زمانی موجود نباش ، و بع  به وجود بیای موجودی است که 

موجىودی  هىر»  یعنی «ثدوه»است نه « ممبن»ی یاد شده به موضوع اضافه شود  قیدِ که باید در قبیه
امبانی که به عنوان قید موضوع  و ملاك اثتیاج بته علتت ذکتر شتده  ii؛«كه ذاتا امکان ع م داشته باش 

جا یبی از مواد  لا ی است که به جهات یا مواد قبایا معروف استت و ویژگیِ ماهیت است؛ امبان در این
(. لذا 84  ص1  ج1368ند. کملاصدرا  اگانه به ثالِ ماهیت نظر کردهقوم در تقسیمِ شیء به این معانیِ سه

شود؛ در نگاهِ ابتدایی دیدگاه جمهور ثبما در مورد مواد  لاه ایتن از این امبان به امبانِ ماهوی تعبیر می
است که: وقتی ماهیت کلی را نسبت به وجود و عدم مقایسه کنند سه ثالت قابل ت،ور است: یتا مقتبتی 

  1  ج1382و ملاصدرا   84  ص 1  ج1368چ یک. کملاصدرا  وجود است یا مقتبی عدم یا مقتبی هی
ی فلاسفه ماهیت است که نسبت به وجود و عدم اقتبائی ندارد  و نسبتش به وجود (. به تعبیر عامه145ص

و عدم یبسان است  و باید چیز دیگری آن را از ثد تساوی خارج سازد  و آن چیز همان علتت استت  و از 
 اند. به علت را  امبان ماهوی دانستهاین روی ملاك اثتیاج 
« امبتانِ فقتری»نبته خواهیم پرداخت که مفادِ اصلِ علیت بر مبنای اصالتِ وجتود در سیر دوم به این

 ی وجود جاری است نه ماهیت. است و در ناثیه
 علیت به عنوانِ موضوعی فلسفی  2-1-2

لسفی است؛ چرا که وجود یا علتت ی وجود است موضوعی فکه جزو تقسیماتِ اولیهعلیت از بابِ این
«. الموجود لا یحتاج فی کونه علة او معلولا إلی أن یبون طبیعیّا أو تعلیمیّا أو غیتر ذلت »است و یا معلول؛ 

بحث از علت و معلول یبی دیگر »سینا  (. مطابقِ این متن از ابن106  ص1  ج1382سینا  کملاصدرا/ ابن
بته  -که موضوع فلسفه اولی استت  -ین است که برای تقسیم موجود از مباثث فلسفۀ اولی است. دلیلش ا

علت و معلول نیازی نیست که موجود تخ،ص طبیعی یا ریاضی پیدا کند یعنی نیازی نیست کته موجتود  
(. پتس 225  ص1  ج1386کم،باح  « طبیعی باشد آنگاه بگوییم: موجود طبیعی یا علت است یا معلول.

دانیم که در نگاهِ ثقیقتا ماهوی که تباین بالذات ثاکم باشتد  سفه است؛ و میعلیت از مباثثِ تقسیمی فل
که مباثثِ تقسیمی هم امبانِ طرح داشته باشتد؛ در تقستیمی کته ثقیقتتا پذیر نیست؛ تا اینتقسیم امبان

ود دارد؛ و ای تباینی و یا ثداقل تغتایری وجتگرا باشد  میانِ مقسم  اقسام و قسیم رابطهمبتنی بر نگاهِ کثرت
دانتیم کته مشتائیان در مبحتثِ باشد. می« کاملا مباین و یا کاملا مغایرِ خود»محال است چیزی قسمی از 

های تا ثدودی وجودمحور دارند و غالبِ تفاسیرشتان در ایتن موضتوع تنهتا بتر مبنتای نگتاهِ علیت دیدگاه
کته در ذیتل اشتاره خواهتد شتد از هتا در بحتث جعتل همه متاخرانِ آنوجودی قابل طرح است؛ اما با این
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کنند؛ که مراد ات،افِ ماهیتِ معلول بته وجتود استت؛ و در آنِ واثتد را اراده می« موجود بودن»  «وجود»
و در « وجتودِ مطلتق»در سیر دوم تترجیح بتا  iiiاست؛« موجود»ها در بحثِ موضوعِ فلسفه تعبیرِ ترجیحِ آن

 باشد. می« د ثقوجو»یا همان « مطلق وجود»سیر سوم ترجیح با 
ی بندِ قبلی  وقتی بر مبنای سیر اول علت و معلول امری جدای از هم باشتند  همچنین با توجه به نبته

دو را دو مرتبه از یک ثقیقتِ واثد دانست؛ و نتوعی از مباینتت  میتانِ قستیم و توان آنروشن است که نمی
های فلسفی دو مرتبه از یک سیرِ واثتد قسیممقسم وجود خواهد داشت؛ در ثالی که به اقتبای سیر دوم ت

ی موارد یاد شده رنگ و بوی نگاهِ متاهوی یتا ها مغایرتِ تشبیبی است. یعنی در همههستند و مغایرتِ آن
 توان سراغ گرفت. هایی از مباثثِ وجودمحور نیز میغیرِ وجودی غالب است هر چند نشانه

 فاعل: فاعلی طبیعی  2-1-3
 صدرایی به اصلِ علیت  چند رویبرد در موردِ مبحث علیت قابل طرح است؛ از تا قبل از نگاهِ وجودیِ 

محور گسترده شده است؛ ی ماهیتی بحث از طبیعیات تا کلام و فلسفهموضوع ثیطهثیثِ ثیطه  در این
مطرح « تحریک ماده از ثالی به ثالی»در طبیعیات مبحثِ کارِ علت پیرامونِ . 1در موضوعِ فاعل یا علت: 

و علت چیزی است که  (79  ص1399و نیز بنگرید: عبودیت   167  ص2  ج1366شود. کملاصدرا  می
دهد؛ همانندِ نجار که متواد لازم بترای ایجتادِ صتندلی را ای موجود را از ثالی به ثالی دیگر تغییر میماده

تفستیر مو رهتا متبثتر و در سخن تبثر در تا یرها و متا رهاستت؛ در ایتن ی اینآورد. اولین لازمهفراهم می
ویژگی یعنی تبثر  از خ،وصیاتِ نگاهِ غیرِ وثدت وجتودی و بته اصتطلاح نتیجه متا رها بسیار است؛ این

( و نگاهِ متاهوی 74  ص2  ج1369نگاهِ ماهوی به موضوعات است؛ ماهیت ذاتا مثارِ کثرت؛ کسبزواری  
غیر است بسیار چیزهاستت.  یآورندهنبش و ثرکتفاعل که نزد عالمِ طبیعی به ج»گرایی است؛ ذاتا کثرت

ی آورنتدهی کشتی است و بخار که به جنبشآورندی آسیاست و باد که به جنبشآورندهمثلا آب که به جنبش
 (. 46  ص1363ای  کالهی قمشه« شوند.ناوها و دیگر چیزهاست  جملگی از نظرِ طبیعی فاعل گفته می

رِ وجودی  رویبردِ اهلِ کلام است که بر مبنای آن میانِ علت و معلول . رویبردی دیگر در نگاهی غی2
بینونت و جدایی وجود دارد؛ بر مبنای سیر اول و نگاه ماهوی برای هر یک از جاعل و مجعتول و یتا همتان 

کنند؛ گاه ملاصتدرا نیتز بتر مبنتای قتوم جاعتل و علت و معلول  شیهیت و وجودی جدای از هم لحاظ می
(. مطابقِ سیرِ اول کته 61  شواهد الربوبیه  ص1360کملاصدرا   ivه این نحو لحاظ کرده است.مجعول را ب

ی مبتنی بر نگاهِ غیرِ وجودی و بر مبنای دیدگاه قوم است  ت،ور جدایی علت از معلول  همانندِ ت،ورِ رابطه
-چیزی که علت به معلتول متی باشد و نهایتبنّا با بِنا یا نجار با میز است که در آن علت از معلول جدا می

لو جاز علی الباري »اند: دهد وجودش است و برای ثفظ و بقا نیازی به علت وجود ندارد. تا جایی که گفته
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  1413  و بنگرید: ثلتی/ طوستی  279  ص1381سینا  کبنگرید: ابن«. العدم لما ضرّ عدمه وجود العالم
نگاهِ ماهویِ تبثرگرا این قتول یعنتی جتدایی معلتول از  به نقل از اهل کلام( هر چند که از هر نوع 474ص

اند بته دانیم غالبا متبلمان که در بحث ملاِ  نیاز معلول به علت  به ثدوه قائلاما می vآیدعلت لازم می
شود؛ دیتدگاهِ یتاد جدایی معلول از علت معقتدند؛ و در میانِ آ ارِ ثبما با تعبیر دیدگاه جمهور از آن یاد می

مطترح شتده استت؛ بترای همتین استت کته نیتز یعنی جدایی معلول از علت از نظر برخی از ثبما شده  
 1«الحبمتاء عرّفتوا العلّتة الفاعلتة بمتا یت  ر فتی شتیء مغتایر للفاعتل»ملاصدرا منسوب به ثبما گوید: 

غیترِ دو ریشه در نگاهی ( جدا دانستنِ علت و معلول یا همان مباینتِ این257  ص3  ج1368کملاصدرا  
کنیم؛ و برعبسِ آن بر مبنای ستیر دوم و وثدت وجودی دارد که در این مرتبه از آن تعبیر به نگاه ماهوی می

 وثدتِ وجودی قابل طرح است. 
 مجعول: ماهیت  2-1-4

کند  هتر چیتزی جا که جاعل اصل ثقیقتِ مجعول را به او اعطا میجعل با اصالت نسبتی دارد؛ از آن
گیترد و امترِ یل است؛ یا به تعبیری بهتر  جعل تنها به امترِ وجتودی تعلتق متیکه بالذات مجعول باشد اص

شود. بنابر سیر اول اعتقاد صریحِ گروهی بر این است که ماهیت اصیل است اعتباری متعلق جعل واقع نمی
  2  ج1381باشد و وجود به جعلِ ماهیتت وابستته استت؛ کمیردامتاد  و در نتیجه امرِ مجعول  ماهیت می

(. گروهتی نیتز کته بته 398  ص1  ج1368و بنگرید: ملاصدرا   10  ص2  ج1381و میرداماد   215ص
ویتژه جعتل بته نگتاهِ اند تفاسیرشان از مباثثِ علیت و بهاصالت وجود و وثدتِ تشبیبیِ آن معتقد نشده

هتو الوجتود فجمهور المشاءین ذهبوا کما هو المشهور إلی أن الأ ر الأول للجاعتل »ماهوی نزدیک است؛ 
  1  ج1368کملاصتدرا  «. المعلول و فسره المتأخرون بالموجودیتة أي ات،تاف ماهیتة المعلتول بتالوجود

که ا ر صادر از علت  نه وجود است و نه ماهیت بلبه ا تر صتادر (. از جمله دلایل معتقدین به این398ص
طور که بنا به نظترِ مشتهور  از علت و مجعول بالذات صیرورت  یعنی ات،اف ماهیت به وجود است همان

مشائیان معتقدند: مناط و ملاك اثتیاج به فاعل و جاعل  همانا امبان است کیعنی عتدم اقتبتای وجتود و 
عدم  و اثتیاج به علت در وجود و عدم( و امبان هم کیفیت نسبت وجود محمولی و یتا وجتود رابطتی بته 

جود به ماهیتت استت کته در اصتطلاح قتوم ماهیت است. پس محتاج به جاعل و مجعول ثقیقی نسبتِ و
شتود. یعنی موجود شدن ماهیتت و یتا ات،تاف ماهیتت بته وجتود  نامیتده می« صیرورة الماهیة موجودة»

 (. 73  ص1360و ملاصدرا   121  ص1383کملاصدرا/ م،لح  
                                                 

  1  ج1368و ملاصدرا   215  ص 1  ج1404و طوسی   279  ص1381سینا  ی نمونه بنگرید: ابنشود؛ کبراو از سوی برخی از ثبما نیز مردود دانسته می.  1
 (.220ص
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 سبب نیاز معلول: امکان ماهوی  2-1-5
زِ معلول بته علتت استت؛ یعنتی در متوردِ ای و مهمِ بحثِ علیت در موردِ سببِ نیایبی از مباثثِ پایه

ی فلاستفه یتا همتان از نظرِ عامه 1ویژگیِ بنیادینی در معلول که بر اساسِ آن به علت وابسته و نیازمند است.
و متن مشتهورات القتوم ان... الحتاده قبتل »الوجتود استت: اش ممبتنمبنای قوم  ثاده قبل از ث،ول

(. و 775  ص2  ج1382و ملاصتتدرا   325  ص1ج  1372کستتهروردی  «. ث،تتوله ممبتتن الوجتتود
شود  بدون شکّ هستی از آن او نیست  زیرا اگر هستتی از آن او چیزی که موجود نبوده و سپس موجود می»

توانتد موجتود بود  عدم به او راه پیدا نمی کرد  و شیهی که هستی ندارد  بدون کمک از غیر ختود نیتز نمتی
آید  زیرا یا باید ذات او دگرگون د موجود شود تناقض و یا انقلاب لازم میشود  و اگر بدون کمک از غیر خو

 (. 107  ص1  ج1388کعبودیت  « شود و یا آن که در ثالی که فاقد وجود است  واجد آن باشد.
 علیت بر مبنای سیر دوم فلسفی 2-2
 مفاد اصل علیت: هر معلولی نیازمن  علت است 2-2-1

ترین ثالت در مبحثِ علیت این است که: هر موجتودی کردیم عامچه که در سیر قبلی اشاره مطابقِ آن
ی فلاستفه هتر ممبنتی محتاج علت است؛ از نظر متبلمان هر ثاد ی محتاج علت استت؛ از نظترِ عامته

جا امبانِ ماهوی است. در ستیر دوم کته ستیر گتذر از نگتاه محتاج علت است؛ که منظور از امبان در این
  ملاِ  نیاز امبان است اما نه امبانِ متاهوی مطترح در ستیر اول؛ بلبته در ماهوی به اصالتِ وجود است

شود؛ یعنتی متلا  اثتیتاج مرتبه منظور از امبان  امبانی وجودی است که با امبانِ فقری از آن یاد میاین
راین معلول است که عینِ فقر و نیز به غیر است؛ نه موجودی دارای فقر. بناب« ی وجودنحوه»معلول به علت 

  1368کملاصتدرا  « فإذن المفتقر إلی العلة هو الوجود فقتط»ی وجود است: ملاِ  نیاز به علت در ناثیه
اثتیتاج »باشتد: نیاز عینِ وجود معلول میباشد؛ و اینالفقری معلول میو همان وجودِ عین (388  ص2ج

مىك  احتیىاج »ان ملاصتدرا (. در بیت318  ص1382کعشاقی  «. المعلول إلی العلّة عین وجود المعلول
معلول به علت نحوه وجود آن است، و به عبارت دیگىر فرىر وجىودی و وابسىتگی ذاتىی بع ىی از 

باش ، پس موضوع ق یه مزبور، موجود فریر نیاز میها به وجود غنی و بیوجودها، مك  احتیاج آن
 (. 29  ص2  ج1366  کم،باح  «یا موجود وابسته خواه  بود

 وان موضوع فلسفی علیت به عن 2-2-2
                                                 

...« أن افتقار الموجودات إلی الم  ر من ثیث الحدوه کمتا ذهتب إلیته المتبلمتون »ملاِ  نیاز معلول به علت است: « ثدوه»متبلمان معتقدند وصفِ .  1
در  تر چیزی که مستبوق بته عتدم باشتد؛؛ به تعبیرِ تخ،،ی«زمانی نبوده بعد بود شده است»مان ثاده یعنی چیزی که (. از نظرِ متبل83  ص1368کبیاضی  

 شود؛ از نظرِ متبلمان چیزِ دایمی به علت نیاز ندارد.شود ثدوه ملاِ  نیاز به علت تشخیص داده میای که از علیت ارایه میتحلیلِ عقلی
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ی وجود است موضوع فلسفه استت؛ لحاظ که جزو تقسیماتِ اولیهاشاره کردیم که مبحثِ علیت از این
گیرد و هم نفسِ تشبیلِ تقسیم که خود متبمنِ چندین هم نفسِ تشبیلِ گزاره که به شبلِ ثمل صورت می

های اخت،اصی ایتن ستیر و ویژگیپذیر است که هر دثمل است  بر مبنای اصالت و وثدتِ وجود امبان
باشد ولتی از تقستیمات اوّلتی آن تقسیم وجود به علّت و معلول گرچه از مسائل اوّلی فلسفه نمی»هستند؛ 

شود. تقسیم وجود به علّت و معلول همانند تقسیم وجتود است که بدون واسطه در  بوت  عارضِ وجود می
پذیر و قابتل استتدلال ا این تفاوت که دیگر تقسیمات  برهانبه بالقوّه و بالفعل و یا واجب و ممبن است  ب

نیاز از استدلال و بلبه غیر قابل اقامه برهتان استت. تقستیم هستند  و امّا تقسیم وجود به علّت و معلول بی
نیتاز از وجود به علّت و معلول نظیر اصل علیّت از اصول بیّن و متعارفه است  و اصل متعارف با آن کته بتی

ل و برهان است ناگزیر متعلّق به یک علم خاصّ است  و اصتل علیّتت هماننتد مبتدء عتدم تنتاقض استدلا
مربوط به هیچ یک از علوم اخلاقی  طبیعی  ریاضی  منطقی و دیگر علوم جزیی نیست. محمول این اصتل 

  7  ج1393کجتوادی آملتی  « از عوارض مطلق وجود است و در نتیجته از زمتره مستائل فلستفی استت.
ی تقسیماتِ فلستفه  دال بتر مرتبه اصلِ تشبیک است و مطابق با این اصل همه(. ویژگی دیگر این322ص

-گونه که وجود به بالفعل و بالقوه تقسیم متیوثدت و کثرتِ مراتبی و از یک ثقیقت واثدند؛ یعنی همان
معلتول در مرتبته علتت »شود و میانِ قوه و فعل وثدت و کثرتِ تشبیبی برقرار است  در مورد علیت نیز  

(. ایتن 34  ص4تتا  جکطباطبتایی  بتی« شتودو وجود معلول مرتبه نازله علت خوانده می -موجود است 
 کند. مرتبه یعنی ثمل ثقیقت و رقیقت نیز تایید میسخن را ثملِ این

 فاعل: فاعل الهی 2-2-3
شود؛ و گاه تفسیر می« تحریک»مطابق با مباثث سیر اول در نگاه غیرِ وجودی فاعلیت و علیت گاه به 

کته بتر مبنتای ستیر دوم و نگتاه گردد؛ ثتال آنبنا بر نگاهِ تباینی به نحو تباینِ میانِ علت و معلول مطرح می
شتد چه که بنا بر مبنای قبلی فاعل خوانده میکند و آناصالت وجودی فاعل بر سنتِ انشاء و ابداع عمل می

نته تنهتا فاعتل  کمتالِ یعنتی  (167  ص2  ج1366ملاصتدرا  شتود؛ کتنها در نقشِ علتِ معده ظاهر می
مختصِ سیر اول را خواهد داشت بلبه بر مبنای تفسیر اصالت وجودِ وثدت تشبیبی از علیت و فاعلیت  

ی تترین مرتبتهی طبیعت  ضتعیفی فاعلیت خواهد بود؛ چرا که مرتبهترین مرتبهفاعلِ طبیعی خود ضعیف
های مهم ستیر دوم تشتبیبی بتودنِ ی فاعلیت است. از ویژگیترین مرتبهضعیفوجود و فاعلیت در آن نیز 

وجود و در نتیجه تشبیبی بودنِ اوصاف و اثبام و اثوالِ مرتبط به وجود است؛ بر خلافِ ستیر قبلتی کته 
کل علة ذاتیة فهي »اند  در این مرتبه علت و معلول با هم معیت دارند: علت و معلول وجودی جدای از هم

ی علتت (. در عینِ ثال به اقتبای تقدمِ مرتبه220  ص1  ج1368کملاصدرا  « ع معلولها وجودا و دوامام
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-شان مطرح است که در نهایت به تقدم مراتبی باز متیی معلول  تقدم و تاخری متناسب با آن میانبر مرتبه
 گردد و با معیتِ یاد شده سازگار است.

 مجعول: تعلق جعل به وجود  2-2-4
گیرد: همان ا رِ فاعل است به اقتبای اصالت وجود و برخلافِ نگاه ماهوی به وجود تعلق میجعل که 

  1إنّ أ ر الفاعل و ما یترتب علیه أولا و بالذات لیس إلّا نحوا من أنحاء وجود الشیء لا ماهیته کاستفار  ج »
لتق  محتدود و چون وجود اعم از خاص و عام  مقیتد و مط(. »105  ص1  ج1388و عبودیت   263ص 

غیر محدود  منزّه از ماهیّت است  مجالي براي مجعول بودن ماهیّت نخواهد بود و اگر اسناد مجعول بتودن 
به وجود باطل باشد  اسناد آن به ماهیّت به طریق اولي باطل خواهد بود  زیرا ماهیّت منتزع از وجود است و 

(. 448  ص8  ج1382عول باشتد.کجوادی آملتی  اگر وجود  رابط و ثرف بود  اصلًا ماهیّت ندارد تا مج
چه بیان شد وجود مجعول بالذات است. مق،ود از وجود همان ثقیقت وجود است  زیترا  از پس بنا بر آن

ای است میان واقعیتات ختارجی: واقعیتتی معلولی  یعنی رابطۀ جعل و ایجاد  رابطه -ی  سو  رابطۀ علّی 
کند و واقعیتت دوم ا تر و فعتل و مجعتول اوستت و  از ستوی یخارجی واقعیت خارجی دیگری را جعل م

دیگر  بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت  واقعیتات ختارجی از ستنخ ماهیتت نیستتند  بلبته امتوری 
اند که  چون نقیض ثقیقی عتدم و م،تداق بالتذات مفهتوم وجودنتد  آنهتا را ثقیقتت وجتود غیرماهوی

طور که جاعل بالتذات نیتز ثقیقتت اعل ثقیقت وجود است  هماننامند. پس مجعول بالذات و ا ر جمی
  1  ج1388وجود است؛ یعنی  ثقیقتی وجودی ا ر و فعل ثقیقتت وجتودی دیگتری استت. کعبودیتت  

 (. 105ص
 سبب نیاز معلول: امکان فرری به جای امکان ماهوی  2-2-5

عنتوان « امبان متاهوی»و  «ثدوه»اشاره کردیم که سابق بر نگاهِ اصالتِ وجودی دلیل نیاز به علت  
  1368کملاصتدرا  « منشأ الحاجة إلی السبب لا هذا و لا ذاك»شد؛ اما بر مبنای نگاهِ اصالتِ وجودی می
که وجودِ شیء عینِ تعلق به دیگری و متقومِ به غیر و (. بلبه سببِ نیاز در وجود است؛ در این253  ص3ج

شود؛ امبان یاد شده با امبانِ ماهوی چندین تفاوت مرتبط به آن است. از این ویژگی به امبانِ فقری یاد می
 گردد: ها به ویژگیِ مراتبی سیر دوم باز میتفاوتمهم دارد و این

ین تساوی نسبت به عدم و وجتود در وجتود معنتا . امبان فقری امری خارجی و وجودی است؛ بنابرا1
. امبانِ فقری امری مشبک است: امبتان بته معنتای 2که امبانِ ماهوی امری ذهنی است. ندارد؛ ثال آن

شتود؛ ذات و ذاتتی در بتابِ ماهیتاتِ ماهوی به شدت و ضعف و کمال و نقص و قرب و بعد متفاوت نمتی
های وجود است؛ بنابراین متناسب با سیر دوم  امبان بته ژگیطبیعی امرِ مشببی نیست؛ اما تشبیک از وی
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هذا الإمکان صفة وجودیة لیس مجرد اعتبار عرلي فرط بىل یتفىاوت شتود. شدت و ضعف مت،ف می
  1363و ملاصتدرا/ نتوری کدر ثاشتیه(   253  ص3  ج1368کملاصتدرا   ش ة و ضعفا قربا و بعى ا 

شود؛ به عبارت دیگر ها افزوده مید  بر ضعف و ق،ور آنشو( هر چه تباعف امبانات بیشتر می764ص
تر شود  و از آن سو هر چه وجود ت،تاعد پیتدا کنتد وستیعهر چه وجود تنزل کند  محدودیت آن بیشتر می

 (.323  ص3  ج1387زاده آملی  شود. کثسنمی
تتوان گفتت ی نمی. امبان ماهوی به معنی تساوی نسبت وجود و عدم است؛ اما در مورد امبان فقر3 

شان به وجود و عدم متساوی است؛ زیرا نسبت هر چیز به خودش ضروری و نستبت همتان چیتز بته نسبت
 (.16  ص1363ای  نقیض خود ممتنع است. کالهی قمشه

. نسبت و ربط در امبانِ ماهوی نسبت و ربطِ وجودات ممبن به ماهیات ممبن است؛ در ثالی که 4 
همان تعلق و فقر محض و ربط و نستبت »ربطِ ممبنات به وجودِ واجبی؛ و بلبه در امبانِ فقری  نسبت و 

(. شتاید 16  ص1363ای  ستت. کالهتی قمشتهتعتالی« صرف بودن وجودات به وجود غنی الذات واجب
که شود و ثال آنی مقولی ختم میبتوان گفت در نهایت اضافه در امبانِ ماهوی به نحوی از انحاء به اضافه

ی قیتومی ی اشراقی و بر مبنتای ستیر ستوم اضتافهی امبانِ فقری  بر مبنای سیر اول اضافهر اضافهاضافه د
 است. 
شود  معنا و مفهومی است که به عنتوان لازم ختارج از . اثتیاج و نیازی که به ماهیت نسبت داده می5

گتردد و مبان آن دریافت میذات و ذاتیات ماهیت بوده و از قیاس ماهیت به وجود و عدم و پس از توجه به ا
شود  لازمۀ وجود و در نتیجه متتأخر از آن نیستت لیبن اثتیاج و نیازی که به وجود مجعول استناد داده می

بلبه عین همان وجود و نفس آن است و مانند وجود مجعول  ی  واقعیت ختارجی و غیتر اعتبتاری و غیتر 
از نظرِ ملاصدرا موجود شدنِ ممبتن چیتزی  vi(.135  ص3  ج1387زاده آملی  باشد. کثسنانتزاعی می

جز با اتحادِ آن با ثقیقتِ وجود نیست؛ و ملاِ  امبانِ موجود بودنش این است که: متعلقِ به غیر و نیازمند 
ملاصتدرا (. »86  ص1  ج1368نیاز از غیر است. کملاصتدرا  به آن است؛ و ملاِ  واجبیت نیز وجودِ بی

اند بر سببیّت امبتان متاهوی نیتز بر سببیّت ثدوه برای نیاز به علّت ذکر کردههمان اشبالی را که ثبماء 
داند. ثبماء می گویند: شی ء بعد از آن که موجود شد مت،ف به ثدوه می شتود  پتس ثتدوه وارد می

گرچه تأخر زمانی از وجود ندارد لیبن تأخر رتبی از آن دارد و وجتود  مت خّر از ایجتاد و ایجتاد  مت خر از 
وب و وجوب  م خر از ایجاب و ایجاب پس از اثتیاج است  اگر ثتدوه کته مت خر از وجتود استت وج

علت اثتیاج و نیاز به علّت باشد باید در چندین رتبه مقدّم بر خود باشد  و این دور مبمر است کته فستاد 
ی اثتیاجِ بته آن بیشتر از دور صریح است. براساس اصالت وجود اشبال فوق  بر سببیّت امبان ماهوی برا
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علّت نیز وارد است؛ زیرا امبان ماهوی  فرع ماهیت و وصف آن است و ماهیت تابع وجود استت و وجتود 
پس از ایجاد و ایجاد بعد از وجوب و وجوب م خّر از ایجاب و ایجتاب بعتد از اثتیتاج استت  پتس اگتر 

باشد  و تقدّم شی ء بر نفس خود امبان ماهوی سبب اثتیاج وجود باشد باید به چندین مرتبه مقدّم بر خود 
میان امبانِ ماهوی یا ذاتی تنهتا امتاره و (. در این107  ص1  ج1388همان محذور دور است. کعبودیت  

 ی وابستگی نیاز به غیر است؛ نه سبب و دلیلِ نیاز. نشانه
 علیت بر مبنای سیر سوم فلسفی 2-3

 های مبحث در سیر سوم:فرضپیش
چه کته ا یک وجود مستقل تحقق دارد که وجود ثق تعالی است و مابقی آنتنهوجود مسترل و رابط: 

با ارتقاء یتافتن معنتی  :جوهر و عرضیند. الربط به ثق تعالیشوند  عینبه اصطلاح وجودات خوانده می
تنها جوهر ثقیقی ثق تعالی است و ممبنات عینِ ارتباط و وابستگی به اوینتد. کبنگریتد:  جوهر و عرض 

(. 1401(. ثرکت: ثرکت مطرح در سیر سوم به نحوِ تجددِ امثتال استت. کبنگریتد: بابتایی  1399بابایی  
ثال برای ثق تعالی ثالی به وستعتِ تمتامِ ازمنته استت و نستبتِ : ثقیقتِ زمان  ثال است؛ و اینزمان
یتن اثاطته  ی هستی استت و در امند با او یبسان است؛ او محیط بر همهها و موجوداتِ زمانی زمانهمه

تقدم و تاخر بالحق تقتدمی  رو در بابِ تر م و تاخر،از این(. 1400اند. کبنگرید: بابایی  ها یبساننسبت
ی مخلوقات معیت ی مخلوقات سازگاری دارد؛ یعنی ثق تعالی با همهاست که با معیتِ ثق تعالی با همه

هتا و هتا و تقتدمی معیتمی است که با همهدارد به انحای معیتی که قابلِ فرض است. معیتِ او معیتِ قیو
شتود؛ تعبیتر متی« وجىود حىق»: مطلق وجتود استت کته از آن بته موضوع فلسفهتاخرها سازگار است. 

(. این وجودِ ثق کمطلق وجود(  قیومیتِ ثق ثقیقتی نستبت بته وجتودِ 241  ص3  ج1366کملاصدرا  
  ثاشیه بر 1368مقید دارد. کسبزواری ملاهادی  مطلق؛ و این نیز قیومیتِ ثقیقیِ ظلی نسبت به وجوداتِ 

(. ثقِ یاد شده با ثق مطرح در مواد  لاه کیعنی ثق و باطل( نسبت دارد و بلبه یبی 119  ص6اسفار  ج
(. در نتیجه 50  ص1360شأن است؛ کملاصدرا  ی شأن و ذیی علت و معلول  رابطه: رابطهعلیت است.

ی باشند؛ بر این اساس موضتوعاتِ زیتر چهترهمی تعالیجدید شأنِ ثقی معلولاتِ سیر قبلی در سیر همه
 دهیم:  جا مورد اشاره قرار میسیر سوم را به خود خواهند گرفت که در این

شىأن مفاد اصلِ علیت: ارتراء به شأن و تجلی: هر شأنی محتاج/ عىین احتیىاج بىه ذی 2-3-1
 است 

ی موضوعِ علیت و مباثتثِ مطترح در آن ردیم چهرههایی که برای سیر سوم ذکر کفرضبا توجه به پیش
شد  اکنون علیت بته تشتأن ارتقتاء شود؛ بنابراین اگر در سیرهای پیشین از علیت سخن گفته میدگرگون می



 111،  شمارة پیاپی 2سال پنجاه و پنجم، شماره ، در فلسفه و كلام ییجستارهانشریه  / 82

 

یابد؛ بنابراین مفادِ اصلِ علیت به نحوِ قبلی طرح نخواهد شد؛ چرا که دوئیتی تحقق نتدارد تتا ستخن از می
که اهلِ تحقیق معتقدند طرفداران نظریتۀ وثتدت وجتود منبتر رح داشته باشد؛ اینایجاد و تحقق امبانِ ط

و جتز « غیر از یار  دیّتاری نیستت»زیرا طبق نظریۀ عارفان »معنی درست است؛ قانون علیت هستند به این
 واقعیتی واثد من جمیع الجهات واقعیتی نیست و بالاخره ا نینیّت و دوگتانگی در کتار نیستت... . عرفتای

  6  ج1376کمطهتری  «. پرهیتز دارنتد« علیتت و معلولیتت»وثدت وجودی خالص  از استعمال لغت 
ها کبه فرض تبثتر در ظهورهتا( در دارِ گونه نفیِ علیت به معنای نفی ضرورت میانِ پدیدهاما این (.654ص

استت؛ تتر از ضترورتِ میتان علتت و معلتول هستی نیست؛ بلبه ارتقای بحث علیت به ضرورتی ضروری
دو ثاکم استت از ات،تال و ضترورتِ شان دارد و ضرورتی که میانِ اینای که شأن به ذیات،ال و وابستگی

تر و استوارتر استت. بنتابراین صتحیح استت متنتاظر بتا میانِ علت و معلول در سیرِ وثدت تشبیبی و یق
« شتأنی دارد.هر شتأنی ذی»سیرهای قبلی و در مبمونِ به اصطلاح علیت اما به اقتبای سیر سوم بگوییم 

و هذا الوجود واجب بوجوب اللّه لا بإیجابه  موجود بوجتوده لا »اند: برای همین است که اهل تحقیق گفته
قَ المعلىول بالعلىة، بىل تعلىق البىأن بىذی البىأنبإیجاده  متعلق به تعلق البوء بالمبیء   . «لا تعلُّ

 (.75  ص 1385کم،لح  
 عرفانی  /علیت به عنوان موضوع فلسفی 2-3-2

های سیر سوم وجود محوری است اما وجودی واثد و متشخص که بته همانندِ سیر دوم یبی از ویژگی
سیر علیت به تشان و تجلی ارتقاء ست؛ و اشاره کردیم که در اینوجودِ ثق عرفانی نزدیک و بلبه با آن یبی

 1یز که خود نتوعی از ثمتل استتگونه که ثمل تنها با وثدتِ وجود میسر است تقسیم نیافته است؛ همان
تنها بر مبنای اصالت وجود و وثدت وجود میسر است؛ اقسام در تقسیم بر مبنای سیر دوم  مراتبِ مقسم و 

جا که در هر ثمل و تقسیمی وجود محفوظ است در نهایت مراتبِ وجود خواهند بود؛ امتا در نهایت از آن
تقسیماتِ اولیه وجود است؛ ثتال بتر مبنتای ستیر ستوم  شود که جزوتنها از تقسیماتی در فلسفه بحث می

شود؛ که در آن وجودِ مستقل به جای علت و وجود رابتط بته وجود به وجودِ مستقل و وجودِ رابط تقسیم می
نشیند؛ اکمال و تتمیمِ علیت  اکمال و تتمیم فلسفه در ثبمتت عنوانِ شأنِ وجودِ مستقل به جای معلول می

گیترد و معلتول را را در ذیلِ مباثثِ علت و معلول وقتی که مبحثِ علیت اوج متیصدرایی است؛ و ملاصد

                                                 
نای سیر دوم طرح نوعی از وثدت در کثرت است و به اقتبای سیر دوم در هم تقسیم و هم ثمل رابطه اجمتال و تف،تیل وجتود هم ثمل و هم تقسیم بر بم.  1

 دارد و هر محمولی بسطِ موضوع است همان گونه که هر تقسیمی بسطِ مقسم می باشد. 
کلمه تقسیم می شود به اسم و فعل و ثرف. یعنی کلمه اسم است؛ کلمته فعتل  هر تقسیمی به تعدادِ اقسام دارای ثمل به آن تعداد اقسام است. یعنی اگر بگوییم

 است  کلمه ثرف است.
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« علیتت»را بته جتای « تجلی»و « معلول»را به جای « ظهور و شأن»داند تعبیرهای الربط به علت میعین
یات کلما یتراءی في عالم الوجود أنه غیر الواجب المعبود فإنما هو من ظهورات ذاته و تجل»کند: مطرح می

بتر ایتن مبنتا بحتث از وجتود vii(.292  ص2  ج1368کملاصدرا  « صفاته التي هي في الحقیقة عین ذاته
ی ترقیقِ مستقل و رابط و به تبعِ آن ظهور و شأن و تجلی نیز جزوِ مباثثِ فلسفه و عرفانی است که به واسطه

 بیند. ی نمیمبنا جز یار دیّارعلیت به وثدت شخ،ی وجود ارتقاء یافته است و بر این
 فاعل: فاعل بالتجلی 2-3-3

توانتد در ی علم میما از فاعلِ طبیعی و فاعل الهی در سیر اول یاد کردیم و این مبحث با تبیه بر مساله
کبترای نمونته  قالبِ انواعِ فاعلیت الهی هم مطرح شود  و نسبت فاعلیت بتالطبع و بالعنایته و بالرضتا و ...

گانه سنجیده و بررسی شود  اما به هر روی ثتی بتدونِ با مراتب سه( 55  ص1363ای بنگرید: الهی قمشه
لحاظِ ویژگیِ علم  فاعلیت بالتجلی بر مبنای سیر سوم قابل طرح است و اصطلاحِ اخت،اصتیِ ایتن مرتبته 

-دهد و مطابق با سیر دوم علت به معلول وجود متیاست؛ اگر مطابق با سیر اول فاعل به معلول ثرکت می
دهد؛ پس فاعلیت ثتق تعتالی در ق با سیر سوم ثقِ مطلق از طریق تجلی به وجودات ظهور میدهد  مطاب

ی قبل به تطور و تفننِ علتت مرتبه فاعلیتِ بالتجلی است؛ مطابقِ این اصل علیت و تا یرِ مطرح در مرتبهاین
و رجعتت العلیتة و  هالمعلول شأن من شئونالمسمی بالعلة هو الأصل و »گردد؛ در ذات و فنونِ او باز می

  1360کملاصتدرا  « التأ یر إلی تطور العلة في ذاتها و تفننها بفنونها لا انف،ال شيء منف،ل الهویتة عنهتا
هتا و مراتتبِ اصتالتِ متاهوی(. در این مرتبه چیزی بیشتر از صرفا تحریک طبیعیون  و بینونتِ نگاه50ص

 جلیِ ثق اول و مطلقِ وجود است. وجودِ وثدت تشبیبی صادق است و آن ثقیقتِ ظهور و ت
 مجعول: مظهر به جای مجعول 2-3-4

بر مبنای سیر سوم امری روشتن « مجعول»با نباتِ یاد شده در چند بندِ قبلی جایگزینی مظهر به جای 
گیترد؟ بته وجتود یتا خواهد بود؛ در سیرهای قبلی بحث در این مورد بود که جعل به چه چیزی تعلتق متی

تواننتد مجعتول باشتند چتون اعتبتاری ا بر اصالتِ وجود ماهیت و صیرورت نمیماهیت و یا صیرورت؟ بن
چه که ظهور یابد؛ بنابراین آنهستند؛ و بنا به سیر سوم تعبیرِ جعل و علیت به ظهور و شأن و تجلی ارتقاء می

ه آن چته کته در ستیرهای قبلتی بتیابد امری وجودی و تنها ظهوراتِ یک وجودِ واثد است؛ بنتابراین آنمی
 پذیرد. قابل طرح است که ظهور و تجلی را می« مظهر»گفتیمبنا به اقتبائاتِ این سیر  با تعبیرِ مجعول می

سبب نیاز معلول به علت: تحول از ح وث و امکان ماهوی و امکىان فرىری بىه غنىای  2-3-5
 ذاتی حق تعالی

دوه  امبانِ ماهوی و بحث کردیم که ث« سبب نیاز معلول به علت»در سیرهای قبلی در مورد موضوع 
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توان مرتبه میهای اینهای قبلی بود. ثال در بابِ سیر سوم نیز با توجه به تحولامبان فقری اقتبائاتِ مرتبه
 ی مهم را یادآور شد: چند نبته« شأنشأن به ذی»در بابِ سبب نیاز 

ابتلِ ت،تور نیستت؛ شأن ثتی برای یک لحظه و ثتی در مقامِ فرض نیتز ق. اصولا جدایی شأن از ذی1
ی قبل بسیار شدیدتر از وابستگی مطرح در سیر دوم و امبانِ فقریِ مطرح در مرتبه« شأن»یعنی وابستگی در 

است؛ و ثتی فراتر از آن امبانِ فقری ویژگیِ ذاتی معلول یا همان شأن بر مبنای سیر سوم است و به اقتبای 
اما در سیر سوم شأن عینِ فقتر استت؛ نته چیتزی دارای سیر دوم در ثقیقت باید بگوییم معلول فقیر است؛ 

فقر. یا به تعبیری بهتر به هر عنوان که بخوانیم شدتِ فقر بر مبنای سیر سوم بسیار بیشتتر از شتدتِ فقتر بتر 
 مبنای سیر دوم است. 

ره غیجا که وجود در این سیر منح،ر در وجودِ مستقل است  و به تعبیری وجودهای رابط یا فی. از آن2
از خود هویتی ندارند  علیتِ مطرح در این سیر با این مبنا و رویبرد منتفی خواهد شد؛ و در نتیجه سخن از 

 ملا  نیاز معلول به علت هم جایی برای طرح نخواهد داشت. 
دگرگون شود جای ملامتت و « ی ظهورِ غنی مطلقفلسفه»به « سبب نیاز معلول به علت». اگر سوال 3

ود؛ و بلبه بهتر است مساله در علیت و معلولیت به دلیلِ آفرینش بتازگردد و ایتن نیتز بته سرزنش نخواهد ب
الفقتر بتودنِ غنای ثق تعالی معطوف باشد نه به فقرِ معلول؛ به شدتِ وجوبِ ذاتیِ علت باز گردد نه به عین

لتق و مطلتقِ وجتودِ آید ظهوراتِ وجودِ غنیِ مطچه به نظر میمعلول؛ چون معلول هیچ وجودی ندارد؛ و آن
لیس لما ستوی الواثتد الحتق وجتود لا »شود که: با تعبیر ملاصدرا تایید می سخن آشباراغنی است؛ این

کملاصتدرا  «. لیس إلا تطورات الحق بأطواره و تش ناته بشهونه الذاتیة viiiاستقلالي و لا تعلقي بل وجوداتها
 (. 305  ص 2  ج1368
 

 نتیجه  . 3
-شود مبحثِ علیت در سه مرتبه سیر فلستفی دگرگتونیثال اشاره کردیم روشن میچه که تا به بنا بر آن

 های مهمی را پذیرفته است: 
و « هر ثتاد ی»  «هر موجودی»نگاهِ ماهوی یا مبنای غیرِ وجودی  مفاد اصل علیت،در موضوعِ  (1

فادِ اصل علیت به که بر مبنای سیر دوم مرا پیشنهاد داده است؛ ثال آن« محتاج به علت است« هر ممبنی»
هتای ؛ و بر مبنای سیر سوم بدیلِ اصتل«باشدهر موجودِ ممبنی کبه امبان فقری( محتاج به علت می»نحو 

 قابلِ طرح است. « شأن استهر شأنی وابسته به ذی»یاد شده به نحو 
 در سیر اول فاعل نزدِ طبیعیون فاعلِ طبیعی است که کارش تنها تحریک است؛ و فاعلدر موضوع  (2
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دهد؛ بر مبنای دیدگاه متبلمان و نیز نگاهِ ماهوی فاعل یا علت هر چند به معلول وجود به معلول وجود نمی
دهتد دهد اما با معلول جدایی دارد. بر مبنای سیر دوم  فاعل فاعلِ الهی است نه تنها به معلول وجود میمی

شود. بر مبنتای ستیر ستوم فاعلیتت ثتق ای از علت است و هرگز از علتِ خود جدا نمیبلبه معلول مرتبه
تعالی به نحو تجلی است و در نتیجه موسوم به معلول ظهورِ علت است و عینِ وابستگی و ات،ال به علت یا 

ی اول و دوم به تطور و تفتننِ علتت در باشد.  مطابقِ این اصل علیت و تا یرِ مطرح در مرتبههمان ظاهر می
 گردد. ذات باز می

  بر مبنای سیر اول از نظرِ گروهی ماهیت امر مجعول است و از علیت درمجعول امر در موضوع  (3
که مجعول بر مبنتای ستیر نظرِ گروهی دیگر صیرورت یا ات،افِ ماهیت به وجود موردِ جعل است. ثال آن

ا دوم وجود است نه ماهیت. بر مبنای سیر سوم با تغییرِ مبانی جعل و جاعلیتی در میتان نیستت؛ بنتابراین بت
 تعبیر علیت به ظهور و تجلی  به جای تعبیرِ مجعول تعبیرِ مظهر باید به کار رود.  

امبتان »و « ثدوه»بر مبنای نگاهِ غیرِ وجودی  سبب نیاز  سبب نیاز معلول به علتدر موضوع  (4
 است اما بر مبنای سیر دوم امبانِ فقری است. « ماهوی
. امتری 2. ختارجی و وجتودی استت  1ارد: امبان فقری چندین تفاوت مهم با امبتان متاهوی د (5

الوجود است نه به وجوداتِ . ربط و نسبتِ آن به واجب4.تساوی نسبت در آن معنا ندارد؛ 3مشبک است  
. اثتیاج عینِ ذاتِ آن است نه لازمِ خارج از ذات و ذاتیات که از قیاس ماهیت بته وجتود و عتدم 4ممبن. 

 دریافت شود. 
ی علت و معلول به این دلیل بحثی فلسفی است کته از تقستیماتِ اولیتهدر سیرهای قبلی بحث از  (6

وجود است؛ وجود در سیر سومِ فلسفی نیز محفوظ است؛ ثمل و تقسیم بر مبنای اصالت وجود و وثدتِ 
شتود؛ تنهتا بته جتای تقستیمِ تر متیتر و وثدت در آن وثدتیوجود میسر است؛ وجود در سیر سوم بنیانی

شأن یا مظهر و ظاهر به جای معلول و علت به ا تقسیمِ وجود به مستقل و رابط  شأن و ذیوجود به ماهیت  ب
 رود. کار می
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 (  ترجمه مبدا و معاد کصدرالمتالهین (  قم: دانشگاه قم  انتشارات اشراق. 1380ملاصدرا  محمد بن ابراهیم  ک (18
  بنیتاد 1(  شرح و تعلیقه صدر المتالهین بتر الهیتات شتفا کملاصتدرا(  ج1382ملاصدرا  محمد بن ابراهیم  ک (19

 .ه.ش 1382ن  ایرا -ثبمت اسلامی صدرا  تهران 
  تهتران: 2(  شرح و تعلیقه صدر المتالهین بر الهیات شفا کملاصتدرا(  ج1382ملاصدرا  محمد بن ابراهیم  ک (20

  .بنیاد ثبمت اسلامی صدرا
(  ترجمته و تفستیر الشتواهد الربوبیتة  تهتران: انتشتارات 1383ملاصدرا  محمد بن ابراهیم  م،تلح  جتواد ک (21

 .سروش
(  تهران: م سسه مطالعات و تحقیقتات 1363یم  نوری  علی بن جمشید کثاشیه(  کملاصدرا  محمد بن ابراه (22

  .فرهنگی. انجمن اسلامی ثبمت و فلسفه ایران
 –  انجمتن آ تار و مفتاخر فرهنگتی  تهتران 2(  م،نفات میر داماد  ج1381میر داماد  محمد باقر بن محمد  ک (23

 .ایران
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 نوشتپی
                                                 

i  از جمله چند مقاله در موضوعات زمان  جوهر و عرض  ثرکت  تقدم تاخر  علم  مواد  لاه و ... به .
 نگارش در آمده است. 

ii   29  ص2  ج1366. برای توضیح بیشتر بنگرید: م،باح . 
iii عد از ابتنای بر اصلِ واقعیت  . در رویبردِ غیرِ اصالت وجودی کیا مبنای قوم یا اصالت ماهیت( فلسفه ب

سینا به واجب و ممبن شود. ارسطو واقعیت را به جوهر و عرض و ابناز تمایزِ موجود و ماهیت آغاز می
دور از ماهیت ه خارج ت،ور کرد که وجود صرف و بتوان موجودی را در از نظر وی می»کند. تقسیم می

است. « ماهیت»و « وجود»نظر گرفت که مرکب از  است  همانطور که می توان موجودی را در خارج در
این است که ابن سینا در تعریف واجب می گوید الحق ماهیه انیته  اما در تعریف ممبن  ممبن را زوج 

« موجود»عنوان ه ترکیبی از ماهیت و وجود می داند. از اینروست که گفته می شود ابن سینا با مفهومی ب
لفظی که در  .«تواند ماهوی و یا غیر ماهوی باشدکند و میت ثبایت میسرو کار دارد که از اصل واقعی

کاکبریان  «.  وجود»است نه « موجود»وجودشناسی ابن سینا و ارسطو نقش اساسی و محوری دارد  لفظ 
 (.111و  110  ص 1386

iv « . من جهة ات،افهما أن الجاعل و المجعول إذا کان لبل منهما شیهیة و وجود فتقدم الشیهیة علی الشیهیة
 بالوجود تقدم بالذات سواء کان بالطبع أو بالعلیة.

v ها همراه است از علیت و معلولیت هم اگر بتوان بر مبنای اصالت ماهیت که با تباین بالذات پدیده. آن
 سخن به میان آورد. 

vi  . ی. فلسف ریسه س یبر مبنا« مواد  لاه»سه مرتبه  ی در مقاله نیز 
vii صفحه: 2ن شیرازی  محمد بن ابراهیم  الحبمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة  جلد: صدر الدی  
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viii أي لها وجود رابط لا رابطي کما سبق  س ره 


